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   ∗جايگاه قالبهاي كلاسيك در انديشه نوگراي نيما
 

  *∗عيسي امن خاني
                                                                                            

  چكيده
نزديك به نيمي از ديوان نيما اشعاري در قالبهاي كلاسيك است؛ اما غالبا شكل سنتي و ضعيف 

سته از اشعار سبب شده است تا شارحان شعر نيما آنها را اشعاري تقليدي و مشتي اين د
  . موزون و مقفا  بدانند و به سادگي آنها را ناديده بگيرند

اي گونه كه خود در نامه  آن نيما پس از ققنوس. نيست ،تقليدي و فاقد ارزشاين اشعار،تفنني
توجهي او به گويد كه بي به صراحت تمام ميگردد ونويسد به سمت ادبيات كلاسيك بازميمي

ادبيات كلاسيك نقصاني بوده است؛ پس اين بازگشت از سر تفنن نبوده بلكه نيما از سرودن 
. است كه تا امروز از چشم خوانندگان و شارحان آثارش دور مانده است اين اشعار هدفي داشته

دهد سرودن اين اشعار به يافت كه نشان ميهايي توان نشانهها و اشعار نيما ميبا دقت در نامه
اين مقاله . تفنن گرفته است و نه به قصد پذيري قالبهاي كلاسيك صورت قصد آزمودن ميزان فرم

  . نيز تلاشي براي نشان دادن جايگاه قالبهاي كلاسيك در انديشه نوگراي نيماست
  

   شعر نيما، كلاسيكهاي نيما، شعر نو، شعر كلاسيك :كليد واژه
                                                 

  1385 /28/3:                    تاريخ پذيرش 7/10/1384: ناريخ دريافت      ∗
  زندراندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ما     ∗
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  قدمهم
خوانيم، ديگر از كنار هم قرار گرفتن امروز، هنگامي كه مجموعة شعر شاعران نوگرا را مي

زده  كه گذشتگان ما شگفتگونه  آن– استشده نيمايي و كلاسيك سروده اشعاري كه در قالبهاي
. آوريمشويم و شاعر آنها را مرتجع و سنت زده به حساب نميزده نمي  شگفت–شدند  مي

  .  فاصلة عبور ناپذيري كه چند دهة ميان اين دو بوده است، امروز ديگر وجود نداردگويي آن
 امر، توجه گسترده شاعران نوگراي امروز به قالبهاي كلاسيك شعر فارسي يكي از علل اين

اند؛ با اين تفاوت كه توجهي به اين قالبها دوباره به سراغ آنها رفتهاست كه پس از چند دهه بي
پرداختند، اين مي ري شاعران نوگرا تنها به قصد تفنن به سرودن شعر در اين قالبهااگر روزگا

بار، رويكرد نه تنها از سر تفنن نيست بلكه نشان از توجه خاص و جدي شاعران به اين قالبها 
غزلهاي دكتر شفيعي كدكني را بايد به همان ميزان جدي گرفت كه زمستان اخوان و . دارد

  .ابراهيم در آتش شاملومجموعه شعرهاي 
بار در شعر كدام شاعر بايد اين همنشيني و توجه جدي به قالبهاي كلاسيك را براي اولين

با اينكه مرسوم است . پور، اخوان، محمدعلي بهمني يا حتي خود نيماجستجو كرد؟ قيصر امين
يد گفت كه نيما اشعار كلاسيك نيما را آثاري تفنني، تقليدي و فاقد ارزش به حساب آورند، با

در . اولين شاعر نوگرايي است كه حجم زيادي از ديوان او اشعاري در قالبهاي كلاسيك است
هايي نيز وجود دارد كه اين توجه به قالبهاي كلاسيك نه از سر تفنن، بلكه به اين ميان نشانه

 دسته هدف اين مقاله هم اثبات تفنني نبودن اين. عمد و با هدفي مشخص صورت گرفته است
از اشعار نيماست بويژه آنهايي كه پس از ققنوس سروده شده و مربوط به دوران پختگي شعر و 
انديشه نيما است؛ اشعاري كه غالباً ضعف ساختاري و شكل سنتي آنها سبب شده است تا آنها 

  .بدانند... را اشعاري تقليدي، تفنني و
گيرد و سپس  ما مورد بررسي قرار ميدر اين مقاله ابتدا كم و كيف اين دسته از اشعار ني

شود تا با تكيه بر   در ادامه نيز تلاش مي. شود هدف نيما از سرودن اين دسته از اشعار بيان مي
مقصود نيما از سرودن اين اشعار، راهي براي رهايي از تناقضاتي بيابيم كه به سبب وجود اين 

  .شودآثار پژوهندگان شعر نيما ديده مي اشعار در 
  توان تعداد دقيق اين اشعاررغم اينكه مجموعه آثار نيما به چاپ رسيده است، باز هم نمي  به
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شود برخي از اشعار گونه كه از برخي نقل قولها فهميده مي آن.  را به درستي مشخص كرد
چنانكه مجموعة اشعار نيما كه 1كنار گذاشته شده است؛» نيت خير« كلاسيك نيما به عمد اما با 

آوري  و چاپ شده است، شصت و يك غزل، قطعه،   فرزندش، شراگيم يوشيج، جمعتوسط
آوري آن را سيروس طاهباز اي دارد كه تدوين و جمعقصيده و حكايت، بيشتر از مجموعه

اين در حالي است كه شراگيم جدا از آن شصت و يك شعر، سخن از اشعار . انجام داده بود
  2.ت سيروس طاهباز آنها را به او بازپس نداده استآورد كه مدعي اسقديم به ميان مي

توجهي به كميت و تعداد اين اشعار و ناديدن گرفتن بسياري از اشعار كلاسيك نيما از بي
تقليدي، . ارزش بودن آنها ريشه داردسوي شارحان و دوستداران شعر نيما در اعتقاد به بي

در عمل . اين دسته از اشعار داده شده استتفنني و كسرشأن استاد، عموما عناويني است كه به 
تعداد صفحاتي كه . ايمنيز ما هميشه شاهد سكوت شارحان شعر نيما در مورد اين اشعار بوده

براي بررسي و معرفي تمام اين اشعار اختصاص داده شده است و نوع پژوهش اشعار نيما 
سهراب سپهري و احمد شاملو اگر آثار فروغ فرخزاد، . توجهيها دارد نشان ديگري از اين بي

.  است، دربارة نيما چنين كاري تاكنون صورت نگرفته استغالبا به ترتيب زماني بررسي شده
و نه (شعرهاي او هميشه بدون در نظر گرفته شدن اين روند معمول و البته صحيح به سه دسته 

 يا –گيرد مي اي كه قالبهاي كلاسيك نيما در آن ج–دستة اول : تقسيم شده است) سه دوره
  . اندكاملا نديده گرفته شده است و يا در چند صفحه به آن پايان داده

البته بايد اين را پذيرفت كه نظر اين دسته از شارحان دربارة اين اشعار چندان دور از 
گونه كه اخوان نيز   است و هماناين اشعار به هر صورت، فاقد ارزش ادبي. واقعيت هم نيست

در اين اشعار . كردجود حتي چند دفتر از اين اشعار نيز براي نيما شهرتي كسب نميگفته بود و
، هيچ از آن همه بدايع و بدعتهايي كه نيما در شعر فارسي و در قالب ابداعي خود رواج داد

  :هاي اصلي شعر فارسي اين سه باشداگر به قول يكي از منتقدان شعر او، پايه.  خبري نيست
 يعني موزون و مقفي بودن در همان محدودة :لب يا شكل صوري شعرصورت و قا) الف

  . شود آن را در صورت شنيداري و هم در صورت نوشتاري حس كردنظرگاه قدما كه هم مي
يعني زبان خاصي كه شعر را از نظر زبان و بيان هم از زبان روزمره و هم : زبان ادبي) ب

  . از زبان علمي متمايز سازد
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 يعني شعر به هر حال حاوي معني و پيامي قابل دريافت باشد؛ خواه :ودن معني دار ب) ج
اين معني به سادگي براي خواننده ادراك گردد؛ خواه پس از حل شدن دشواريها و پچيدگيهاي 

  ).16ص : 1377پورنامداريان، (متني 
ها را فرو ريخت در اشعار كلاسيكش نيمايي كه در قالب ابداعي خود تمام اين پايه

ها وارد آورد و به اندازة  ايرج ميرزا و فرخي يزدي از نتوانست حتي تزلزلي جزئي به اين پايه
صورت و قالب اين اشعار، همان صورت و قالبهاي . حدود قواعد شعر كلاسيك خارج شود

در مورد زبان نيز بايد گفت كه برخلاف آنچه . هيچ تغيير و تحولي است؛ بيآشناي شعر فارسي
اش را از شعرهاي زبان اشعار نيمايي...  شود كه آزادي از قيد و بندهايي چون قافيه وتصور مي

كلاسيكش سالمتر كند در عمل، نتيجة به دست آمده كاملا برخلاف آن است و اين زبان اشعار 
سير زبان ازسنتيترين «. كلاسيك اوست كه از سلامت و فصاحت بيشتري برخوردار است

گونه كه ما  ي آزاد، سيري است از صحت و سلامت و فصاحت زبان، آنشعرهاي نيما تا شعرها
اهي گ شناسيم، به سوي عدم فصاحت و نقصها و ناهمواريهاي متعدد كهدر شعر وادب خود مي

: همان(» بينيمحتي در زبان عادي و طبيعي گفتار و نوشتار هم اين همه عيب و ايراد را نمي
هاي معتاد و آشناي شعر يني آنها نيز همان شبكهشبكة ارتباطي كلمات و همنش). 135ص

 هنجارشكنيهاي اتفاقي آنان نيز در اين اشعار شاعران سبك عراقي و خراساني است؛ حتي از آن
  . خبري نيست

كه » قلعة سقريم«شعري مانند . اي ندارداز لحاظ محتوايي نيز غالب اين اشعار حرف تازه
توان ده شده، شعري است كه اوج تقليد نيما را ميسه سال پيش از سروده شدن ققنوس سرو

الحقيقه سنايي و هفت پيكر نظامي با  قلعة سقريم مثنوي است به شيوة حديقه. در آن ديد
از سفرها و سلوكهاي « و سرشار از نصايح اخلاقي؛ حكايتي است » شبه عرفاني«اي درونمايه

زي چون آن شيخ صنعان عطار با صوفيانة پيري در طلب كمال و طي مقامات و منازل؛ چي
 عرفاني پيري كه به –ماجراهايي فراوان در ضمن ديدن عقبات طريقت و پر از تأملات اخلاقي 

 بر او آيد و در پي پيكر نوراني كه در خلسهاز خلوت خويش به در مي... دنبال خوابي كه ديد 
  ).75ص : 1381حميديان، (». . . رود و ظاهر شده،  مي
  ساب شعرهاي كلاسيك نيما بيش از آنكه حاصل تجربة شعري او باشد، حاصل با اين ح
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شعري است تا شعر؛ اشعاري مانند » صناعت«تمرين و ممارست او در ادبيات سنتي، و بيشتر 
. اشعار سروش اصفهاني و ديگر شاعران دورة بازگشت و حتي در سطحي بسيارپايينتر از آنان

 چون غراب و ققنوس وجود شعر را بر سه عنصر سنتي شعر نيما اگرچه توانست در شعرهايي
 پيشي دهد در قالبهاي كلاسيك خود اين عناصر سنتي شعر – قالب، زبان ، معنادار بودن –

گويي در اين دسته از اشعار او، قبل از سروده . يابداست كه بر آفرينش شعري او سبقت مي
وم است؛ همچنين قالب و زبان شعر شدن، معاني و مضامين شعر او از پيش مشخص و معل

  3.بايد بدان صورت شكل گيرد و اين يعني چيرگي صناعت شاعري بر شعر

توان به اين سه مورد، مورد چهارمي نيز افزود و آن شيوة توصيف و به كارگيري حتي مي
. تصاوير در شعر است كه اتفاقا سكة آن را هم خود نيما در حوزة شعر معاصر رواج داده است

گفت يما اعتقاد داشت كه جدا از اينكه مصراعهاي يك شعر بايد با هم ارتباط داشته باشد، مين
نمونة بسيار عالي .  اي زنجيروار و متصل به هم انتخاب شودتصاوير يك شعر نيز بايد به گونه

  : خود اوست» تو را من چشم در راهم«آن نيز شعر 
  تو را من چشم در راهم « 

  ها رنگ سياهي اخ تلاجن سايهگيرند در شكه مي
  وزان دلخستگانت راست اندوهي فراهم؛ 

  تو را من چشم در راهم 
ها چون مرده ماران خفتگانند؛ شباهنگام، درآن دم كه بر جا دره  

  در آن نوبت كه بندد  دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام 
  كاهم گرم يادآوري يا نه، من از يادت نمي

  هم تو را من چشم در را
بـا  ... اسـت ) عاشـق (مضمون شعر كه چشم به راهي نوميدانه، يأس كامل و اسارت شـاعر              

  آيـد و سـاختمان شـعر را        تصاويري همراه است كه به طور عضوي و ارگانيك در پي هـم مـي              
  : كنيمتصاوير را تجزيه مي. سازدمي

  ) يدگسترش تاريكي، از دست رفتن ام(شود هايي كه دارد تاريك ميتصوير سايه .1
  ) از پـا افتـادن و نوميـدي كامـل    (انـد؛  ها كه چون ماران مرده از پاي افتـاده      تصوير دره  .2
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 ) اسير شدن(كند؛ تصوير نيلوفر كه پاي سرو كوهي را در بند مي .3

بينيم كه تصاوير در جهت گسترش و ساختمان بخشيدن به يك مـضمون اسـت؛ چـشم بـه                   مي
  ).137ص : 1381لنگردوي، ( »و تسليمراهي نوميدانه و سرانجام از پا افتادگي 

 كاملا به   – حتي آنهايي كه بعد از ققنوس سروده شده است           –حال اينكه مثلا در قصايدش      
رود؛ هر بيت از لحاظ توصيفي كمترين ارتباط را با ابيات           اقتفاي امثال منوچهري و عنصري مي     

قـصيدة طوفـان    . نيك يافـت  توان بين تصاوير شعر ارتباطي ارگا     پيش و پس از خود دارد و نمي       
  : اي از اين اشعار استنمونه

ــدران   ــر كــرد ســر زكــوه مازن ــر ب  چــو اب
 زمين صلابت گرفـت هـوا مهابـت افـزود          

  

  سياه كرد اين جهان همه كران تا كران   
  . . . از بر لاويج كوه تا به سر لووران 

  )601ص : 1373نيما، (
كند تا شاعر به كمك     وير را دو پاره مي    حسن تخلص قصيده نيز ناگهان همين رشتة سست تصا        

  : آن از هواي طوفاني گريخته به بازگويي فسادهاي جهان پردازد
  به پـيش بـه زيـر بـاران و بـاد            فكنده سرها 

 امبـــه لاي آلـــوده بـــود كـــلاه تـــا مـــوزه
ــيم  ــوده بـ ــدار بيهـ ــازنين مـ ــتم اي نـ  بگفـ
 فـــسادهاي جهـــان ببـــين و آگـــاه بـــاش 

  

 كه داند آن را كـسي كـه ديـده مازنـدران              
 . . . زباد پيچيده بـود از او همـه گيـسوان           

 خبر نگر چه برخاسـت هـان      بگفت اي بي  

  . . .و زماننه درراه باش به هر مكانخيره

  )602ص : همان(
با اين تفاسير بايد قبول كرد كه دربارة ارزش ادبي و زيبايي شناختي اين دسته از اشعار نيما                  

 است از  اين اشعار اگرچه فاقد ارزش ادبي     . اند، چيزي گفت  توان بيش از آنچه ديگران گفته     نمي
  لحاظ تحقيقي بسيار باارزش است و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه محققـان مـا بـدان توجـه                       

اين اشعار برخلاف سنتي بودنشان، نبايد تقليدي، تفنني و كسرشأن استاد بـه حـساب       . اندنكرده
  . كرد جدي را دنبال ميآيد بلكه نيما از سرودن اين اشعار هدفي بزرگ و

 است جدي به حساب آورد؟ مهمترين     اما چرا بايد بايد اين اشعار را كه تا به اين حد سنتي            
  : اين دلايل عبارت است از 
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  سخنان خود نيما ) الف
گشت در سالهاي پايـاني  اي مينيما برخلاف سالهاي آغاز شاعري خود، كه در پي چيز تازه      

اي به تاريخ اسـفند     او در نامه  . سبت به قالبهاي كلاسيك پيدا كرده بود      اي ن دهة بيست، ديد تازه   
تعجـب كـردي هنگـامي كـه از شـنيدن آن            « : كندش به صراحت به اين امر اشاره مي       .  ه 1323

  وقتـي ايـن خاصـيت     ... اشعاري كه آنقدر قديمي بود، تغيير حالت دادم و غرق در لـذت بـودم              
گشتم از پـي چيـز    داده بودم و چون دست زده بودم و ميرا از دست ] رابطه با شعر كلاسيك     [

» دانم اين نقـصاني اسـت     اكنون مي ... اي از تمام ادبيات گذشته قديمي نفرت غريبي داشتم          تازه
  ).43ص : 1351نيما، (

. توان به قول نيمـا دربـارة رباعيـاتش اشـاره كـرد            اي از ديد تازه، مي    براي نشان دادن نمونه   
. و آثاري تماماً تفنني خوانده بـود    » مشتي موزون و مقفا   « از شارحانش آنها را     رباعياتي كه يكي    

طاهباز اين مطالب   (از نيما دربارة اين رباعيات مطالبي هرچند كوتاه، اما عميق باقي مانده است              
كه با خواندن آن باور به اين امر كه         ) را در آغاز رباعيات منتخب مجموعه آثار نيما آورده است         

ايـن  « : نويـسد نيما مـي  .  است، غيرممكن به نظر خواهد آمد      نها به قصد تفنن سروده شده     آنها ت 
ام كه نـه ققـط      من اين رباعيات را براي اين ساخته      . اندرباعيات در سنوات مختلف سروده شده     

قلم اندازي كرده باشم، بلكه به آساني وصف حال و وضعيت خودم را در ايـن زنـدگاني تلـخ                    
شايد زندگي براي . كردماي ورود مياگر رباعيات نبودند من شايد به مهلكه  . . . بيان كرده باشم  

. امدر رباعيات بـه طـور مجمـل بيـان احـوال خـود كـرده              ... شد  من بسيار ناشايست و تلخ مي     
در رباعيـات خيلـي مطالـب را        ...  ام  حقيقت مسلك خود را كه طريقت است به اشاراتي گفتـه          

  . امگفته
نقـل از مجموعـة     ( »دانـم چـرا   خود نمـي  .  راز دار عجيبي براي من شده است       رباعيات يك 

  ).519ص : اشعار
گفت در رباعياتش حقيقت مسلك خود را به زبان اشاره گفته اسـت             نيما حق داشت كه مي    

بوطيقـاي  » هـايش نامـه «و  » حرفهاي همـسايه  «و اين به اين معني نيست كه در رباعياتش مانند           
كشيده، بلكه او ميان رباعيات و قالب ابداعي خود ويژگي مـشتركي ديـده              شعر خود را به نظم      

 كه مـا در صـفحات بعـد بـه آن            كه سبب گرديده است تا نيما چنين مطلبي را بنويسد؛ ويژگي          
  . اشاره خواهيم كرد
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  نوع برخورد نيما با قالبهاي كلاسيك ) ب
  كنـيم،   حـافظ مقايـسه مـي       ماننـد  وقتي مجموعة اشعار نيما را با ديوان يك شـاعر گذشـته           

بينيم كه تنوع قالبها در ديوان نيما بيشتر از حافظ و حتـي از بـسياري از شـاعران كلاسـيك                     مي
يك نكتة مهم در اين رويكرد نيمـا بـه          . او تقريباً در تمامي قالبها شعر سروده است       . بيشتر است 

شود نزديك مي   البها مثلاً رباعي  ق  كلاسيك وجود دارد و آن اينكه نيما گاه به برخي از اين             قالبهاي
برد و گاه اين روزگار با هم بودنها ديـري نپاييـده بـسرسرعت              و با او روزگاري دراز به سر مي       

تواند اي است كه مياين نكته. پرداختشود؛ مانند روزگاري كه نيما به سرودن غزل مي    تمام مي 
  .  نيما باشدكليدي براي درك جايگاه قالبهاي كلاسيك در انديشة نوگراي

آنچه براي نيما در طول سالهاي زندگي ادبيش اهميت داشته، هـدف اصـلي او بـه حـساب            
آمده است؛ تلاش براي دادن فرم و انسجام دروني به قالبهاي شعر فارسي و نه تنها كوتـاه و                   مي

براي فهميدن اهميت و جايگاه فرم در انديشة نيما كافي اسـت بـه كتـاب                . بلند كردن مصراعها  
نيما در اين كتاب تنها در دو نامه سخن از كوتـاه            . او نگاهي آماري بيندازيم   » حرفهاي همسايه «

. كندآورد در حالي كه در آثارش بارها بر اهميت فرم تأكيد مي       و بلند كردن مصراعها به ميان مي      
در خصوص فرم لازم بود به شما توصيه كنم اگـر فـرم             « : نويسداين اهميت تا آنجاست كه مي     

ايـد و   توانيد زيبا كنيد، امتحـان كـرده      خودترين موضوع را با فرم مي     بي... چيز نيست   نباشد هيچ 
  ). 93ص :1351نيما،( »شوندفرم هيچ ميايد؛ به عكس عاليترين موضوعها بيديده

كرد تا اين را با برداشتن قواعد جزم گونه شـعر             او در آغازين سالهاي فكري خود سعي مي       
عر انجام دهد اما در دورة دوم، يعني زماني نزديك به ققنوس يا كمي بعـد                كلاسيك از دوش ش   

از آن، او درصدد برآمد تا با دادن فرم به قالبهاي كلاسيك، آنها را نيز پاية قالـب ابـداعي خـود                      
رود به منظور آزمـودن       نيما در اين زمان اگر به سراغ قالبهاي كلاسيك شعر فارسي مي           . برساند  

او براي اين منظور، بيشتر قالبهـاي  .  آنها براي فرم پذيري است نه براي تفنن      و سنجيدن ظرفيت  
رايج در ادبيات كلاسيك را مورد امتحان قرار داده و در قالبهايي چون ربـاعي، غـزل، قـصيده،                   

پذيري   در اين آزمون هر كدام از قالبها كه به نظرش از ظرفيت فرم            . شعر سروده است  ... قطعه و 
كرد كـه قـالبي ظرفيـت و      گرفت و اگر احساس مي      مورد توجه بيشتر او قرار مي     برخوردار بود،   

سبب هم نيـست كـه    بي. گذاشت پذيري ندارد، بلافاصله آن را كنار مي استعداد لازم را براي فرم 
پردازد در حالي كه سرودن رباعي را تا پايان عمـر خـود               نيما مدت كوتاهي به سرودن غزل مي      
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 او به غزل، تنها بـه دليـل تفـاوت در     توجهي يما به قالبي چون رباعي و بيتوجه ن . دهد  ادامه مي 
  .  آنها بود پذيري ميزان فرم

توان نيمـا را      رباعي در ميان قالبهاي كلاسيك شعر نيما بيشترين تعداد را دارد تا آنجا كه مي              
 ـ – نه به واسطة استحكام و زيبايي آنها         –به دليل تعداد رباعيتش      اعي سـرا بـه    جزء شـاعران رب

 اما چه ويژگي و افسوني در اين قالب شعري وجود دارد كه نيما را چنين مفتون                 4حساب آورد؛ 
شـعر  «: نويـسد   او مـي  . دهـد   خود كرده بود؟ پاسخ اين سؤال را اخوان بهتر از هركسي به ما مي             

اي خاص در مجمـوع       خوب امروز مثل ساختمان يك رباعي استادانه است كه هر مصرع وظيفه           
: 1369اخوان،  (» آيد  اهنگ شعر دارد براي رساندن معني و ضرب آخر كه در مصرع آخر مي             هم

در . از ديدگاه اخوان، رباعي الگو و مظهر ساخت و استحكام در شعر فارسي اسـت              ). 272ص  
رباعي نسبت به قالبهاي ديگر شعري، مابين مصراعها هماهنگي قويتري حـاكم اسـت و شـعر،        «

توان بيت دوم آن را به عنوان يـك بيـت مـستقل و     طوري كه غالباً نميشكل و وحدتي دارد به    
مثلاً به عنوان شاهد مثال ذكر كرد؛ زيرا با بيت اول ارتبـاط معنـايي و حتـي لفظـي مـستحكمي       

 علت توجه نيما بـه ربـاعي        -پذيري     انسجام –و همين امر    )  217ص  : 1/1374شميسا،  (» دارد
البته . عي به مسلك خود اشاراتي كرده است به همين سبب بود          گفت كه در ربا     نيما اگر مي  . بود

به هيچ وجه منكر اين هم نيستيم كه رباعي بهترين قالب براي بيان حـالات درونـي اسـت كـه                     
توان حكمـي را كـه دربـارة          با كمي تعميم مي   . سخت با روحية انزواطلب نيما همخواني داشت      

از نظر تعداد شعرهايي كه در قالب «م بدهيم؛ چرا كه ايم، دربارة قطعه و چهار پاره ه رباعي داده
 در ديـوان نيمـا بيـشتر        ] جز ربـاعي     [قطعه سروده شده است از همه انواع ديگر قالبهاي سنتي           

  ).34ص : 1377پورنامداريان، (»است
دهـد، غـزل از       از سوي ديگر هرچه رباعي با فرم و ساخت شعري آشناست و به آن تن مي               

ين چيزي نيست كه تازگي داشته باشد و سابقه آن حداقل به زمان حافظ و               آن گريزان است و ا    
 البته بـه  -ناپذيري غزل بود كه سبب شد تا نيما با غزل         انسجام. رسد  مناظرة او با شاه شجاع مي     
» غزل به معنـي مطلـق شـعر شـاعرانه         «اي نداشته باشد و نه با          رابطه -معني يك قالب كلاسيك   

يما چون نتوانست به غزل فرم بدهد يا اينكه به يقين رسيد كـه غـزل    ن). 12ص: 1374شميسا،  (
  پذيري ندارد، پس از مدت كوتاهي كه به سمت آن رفته بود از آن فاصله گرفـت و                   ظرفيت فرم 
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گونه كه يكباره و بدون سابقة قبلي به سرودن آن پرداختـه بـود، يكبـاره نيـز از آن روي                        همان
ن تا پايان عمر، حتي براي تفنن هم كه شـده اسـت بـه سـراغ آن                  برگرداند بدون اينكه بعد از آ     

نيما آن توانايي را نداشت كه به برخي از قالبهاي كلاسيك چون غزل و قصيده فرم دهـد                  . برود
و چون نتوانست از عهدة اين كار برآيد، آن قالبها را رها كرد در حالي كه چند تـن از شـاعران                      

 متأسفانه پس از نيما پيروان فراوان او بدون درك ايـن  5.مدندمعاصر از عهده اين كار بخوبي برآ 
مساله و تنها به دليل اين برداشت غلط، كه مراد و پيرشان، نيما بـا غـزل و غزلـسرايي مخـالف                      

و امروز اين بدعت چنان جا افتاده است كـه سـرودن غـزل خـارج                . بود، غزل را كنار گذاشتند    
شناس دربارة چند غزلـي        آنجا كه بزرگي چون دكتر حق      شود تا   شدن از نحلة نيمايي قلمداد مي     

حتي شاعرنوپردازي به بلنداي اميد نيـز كـه خـود از مـصطبه     «: نويسد كه اخوان سروده بود، مي    
نشينان شعر نيمايي است با آن توش و توان كه در ادبيات كهنه و نو دارد، همين كه سـر وقـت                      

ص : 1370شـناس،   حق(» كند  ن نوآوري را رها مي    رود، ناخودآگاهانه نحلة نيمايي و آيي       غزل مي 
اين حكم و داوري به يقين از روي تحقيق نيست و گرنه چنانكه اشـاره كـرديم، نيمـا و                    ). 161

  . كردند غزل با اين شدت، همديگر را دفع نمي
اين گمشدة نيما ققنوس نبود و يا اينكه ققنوس تنها گمـشده            . اي داشت   نيما هميشه گمشده  

اين گمشده هر چه بود نيما بـه ايـن   . گشت نيما بعد از ققنوس هم به دنبال چيزي مي   . نيما نبود 
تواند آن را در ادبيات كلاسيك هم پيدا كند؛ بـه ايـن دليـل هـم بعـد از                      باور رسيده بود كه مي    

ولي متأسفانه  . داد  گشت و به آن علاقه نشان مي        سرودن ققنوس به سوي ادبيات كلاسيك بازمي      
باور نادرستي كه سبب شده است تـا        . شود كه ققنوس نقطه پاياني كار نيماست       چنين تصور مي  

شارحان شعر و انديشه نيما از ديدن اشعار كلاسيك نيما بعد از ققنوس شگفت زده شوند، اين                  
  . كار نيما به نظرشان جالب بيايد

ز قوالـب   يكسره دسـت ا   ] نيما   [ تا سالها    – سرودن ققنوس    –نكته جالب اينكه بعد از اين       «
با اينكه اين كار نيمـا در نظرشـان تأمـل           ). 182ص  : 1381حميديان،  (»قديمي و ميانه برنداشت   

  : انگيز باشد
ــعر  « ــن دو ش ــدن اي ــوس[دي ــغ و ققن ــز اســت  ] اي دري ــل برانگي ــديگر تام ــار يك »  در كن

  ).25ص : 1377پورنامداريان،(
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  تناقض گويي ) ج
رو خـواهيم شـد؛       ا ما با تناقضهاي بسيار روبـه      در صورت جدي نگرفتن اين دسته از اشعار نيم        

پاسخ مانده است و تنها       تناقضهايي كه از  زمان اولين شارحان شعر و انديشة نيما تا به امروز بي              
توانيم به اين تناقضها پايان دهيم كه براي سروده شدن آنها دليلي غير از تفنن يـا                   در صورتي مي  
  . تقليد پيدا كنيم

اخـوان  . تواند به روشنتر شدن موضوع كمـك كنـد          د از اين تناقضها مي    نشان دادن چند مور   
با وجود اينكه او    . ثالث از اولين كساني بود كه سعي در معرفي و شناساندن شعر نيمايي داشت             

اي بـه آنهـا كـرده اسـت، كمتـر از دو               از كنار اين دسته اشعار نيما بسرعت گذشته و تنها اشاره          
به دليـل   . پردازد   به اين دسته از اشعار نيما مي       -نيز خواهيم پرداخت   كه به آنها     -نويسنده بعدي 

اين كار به ايـن دليـل اسـت كـه           . ايم  هاي او نيز توجه كرده      تقدم او نسبت به ديگران به ديدگاه      
گويي درباره اين دسته از اشـعار نيمـا بـا اولـين شـارحان شـعر و                    مدعي شده بوديم كه تناقض    
باز به ياد آوريـم     «: نويسد  اخوان دربارة اين دسته از اشعار نيما مي       . انديشة او سروده شده است    

اين قول قصار را از نيچه كه گفت و چه درست كه عجبا با هر كودك نوزاد چقـدر كثافـت بـه      
منظور اخوان از اين تعبير اشعاري است كه نيما در قالبهـاي            ). 89ص: 1369اخوان،(»آيد  دنيا مي 

كند؛ اما واقعاً اخوان به اين   تعبيري شاعرانه نظر خود را بيان مي  اخوان با . كلاسيك سروده است  
موضوع دقت نكرده بود كه اگر اين آلودگيها تنها هنگام به دنيا آمدن با كودك همـراه او اسـت،       

دهد اين آلودگيها حتي پـس از نبـوغ             شود كه نشان مي     پس چرا در ديوان نيما اشعاري ديده مي       
 است؛ به عنوان مثال همان يـازده غزلـي            شعرش نيز با او همراه بوده      شعري نيما و در كهنسالي    

  .  است كه پس از ققنوس سروده شده
اين كتـاب بـا     . داستان دگرديسي، كتاب ديگري است كه دربارة شعر نيما نوشته شده است           

ز نويسنده دربارة اين دسته ا  . همة دانش مؤلف آن به انديشه و شعر نيما، خالي از تناقض نيست            
كار هميشگي و تقريباً تفنني شاعر كـه هـيچ          (اينكه نهايتاً تعدادي رباعي     «: نويسد  اشعار نيما مي  
تواند   يا احتمالاً مشتي موزون و مقفاي ديگر در اين برهه گفته باشد هم نمي             )...  تاريخي ندارد   

ه بعد نيمـايي  از اين شعر ب. پشتوانه و مايه لازم براي سمبوليسم پخته ققنوس فراهم آورده باشد        
  سرا و حتي پخته خوار  بينيم كه كمتر سنخيتي با شاعركهن       زاد را مي    كاملاً ديگرگون و گويي تازه    
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  ).173ص: 1381حميديان، (»پيشين دارد
چرا نيما بلافاصـله پـس از سمبوليـسم         . شود  بار ديگر در اينجا تكرار مي       تناقض اخوان يك  

سرايد كه قبـل از ققنـوس        د و مشتي موزون و مقفا مي      رو   ققنوس، يكباره به سراغ غزل مي       پختة
نشاني از آن در اشعارش نيست و تنها بعد از ققنوس است كـه مـا چنـد غـزل در ديـوان نيمـا                      

با اين حساب و برخلاف گفتة نويسندة كتـاب، نيمـا در دوران بعـد از سـروده شـدن                    . بينيم  مي
آيا اين غير منطقي بـه      . ل از ققنوس است   ققنوس، بسيار كهنه سراتر و پخته خوارتر از دوران قب         

رسد كه شاعري پس از رسيدن به كمال ادبـي و نظريـة خـود يـا حـداقل رسـيدن بـه                       نظر نمي 
سرآغاز راه خود يكباره به عقب برگردد و به قالبهاي كلاسيك و قديمي و بخصوص غزل روي 

 او بـوده اسـت و بـه         آورد؟ آن هم قالبي چون غزل، كه انگشت اتهام نوگرايان هميشه به سوي            
اند، به جان خريـده اسـت؟ ايـن در            تنهايي تمام اتهامها و ايرادهايي را كه به شعر كلاسيك زده          

پرداز اسـت و      نيما نه شاعري تغزل   «:  است  حالي است كه نويسنده كتاب، در جايي ديگر نوشته        
راينر ماريـا ريلكـه     سرايي مثل     در پرهيز از غزل و عاشقانه     . نه سياسي ايدئولوژيك يا تشكيلاتي    

آيا نيما با سـرودن ايـن       ). 167ص: همان(» . . . "شعر عاشقانه نسراييد  ": گويد  انديشد كه مي    مي
غزلها برخلاف گفته خود عمل كرده است يـا مـا متوجـه منظـور نيمـا از سـرودن ايـن غزلهـا                        

  ايم؟  نشده
توانـسته اسـت     نمـي يكي ديگر از منتقدان شعر نيمايي كه گويي تفنني بودن ايـن اشـعار را                

اما اين فلسفه وجودي مطـرح  . كند قبول كند براي اين اشعار، فلسفة وجودي ديگري را بيان مي        
بـه  « : نويـسند   وي دربارة فلسفه وجودي اين اشعار مـي       . شده نيز تناقضات خاص خود را دارد      

ت نـشيني در سـنت را مـصلح         ستيزي، عقـب    رسد نيما بعد از هر ابداع چشمگير و سنت          نظرمي
دهد تا هم نفسي تازه كند و هم افكـار            نشينيهاي موقتي او به او رخصت مي        عقب. بيند  وقت مي   

قـصيده طوفـان در واقـع       «بـراي نمونـه     ). 26ص: 1377پورنامـداريان،   (» اثر كند   مخالفان را بي  
پاسخي است به سر و صدا و اعتراض مخالفان و اظهارتواناني در سـرودن شـعركهن تـا كهـن                    

: همـان (» وص منظومة خانه سريويلي را ناشي از عجز او در زبان و بيان نـشمارند              سرايان بخص 
  ).35ص

  : اين راه حل پيشنهاد شده چند ايراد عمده دارد
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راهش را بـا گامهـاي آهـسته        ...نبود، زيرا اولاً نيما كه    ... ترس، تخدر دليل اين   « مسلما   :اول  
 آن هم نيمايي كه از ريختن آب در         [ت  اي نداش   گذاشت با ترس ميانه     ولي استوار پس پشت مي    

هراسد كه مؤمن درستي كار       كسي مي . ]برد    خوابگه مورچگان و تماشاي اضطراب آنها لذت مي       
خواست بترسد از همان اولين غريوها و غوغاها عليه خود در چنـد               در ثاني اگر مي   . خود نباشد 

ن او به شعر آزاد به او تاختـه         اي بسي زودتر از رسيد      زد؛ چون عده    سال قبل به اصطلاح جا مي     
كردند بر چيـده شـده        نيما بر آن قلمداد مي    ) واحد يموت (و ختم شعر فارسي را بر آنچه ضربه         

  ).179ص: 1381حميديان، (»بود
آشكار است كه نيما در اشعار نو و كلاسيك خـود آنقـدر اسـتاد نيـست كـه بتوانـد                     : دوم  
ي اديب و نامي زمان خـود و حتـي زمـان مـا را               عيب بسرايد كه ادبا و شعرا       چنان بي   شعري آن 
كوب در معدود قضاوتهايي كه دربارة شـعر          زرين  ؛ براي نمونه مرحوم عبدالحسين      كند  مجاب مي 

سـوي رئاليـسم      ستايي نيمـا يوشـيج را بـه آن          آلودي كه طبيعت    ابهام مه «: نويسد    كند، مي   مي  نيما  
تر جلـوه     ود نارساييهاي دستوريش، شاعرانه   اي است كه كلام او را با وج         كشاند، سبب عمده    مي
داند كه شاعري قوي  حتي خود نيما بهتر از هر كسي مي). 146ص: 1356كوب،  زرين(» دهد  مي

داند كه شعر و فكر او بايد پلي براي رسيدن به ادبياتي باشد كه بـا زمـان حاضـر                      او مي . نيست
. بيات نوين بايد خود و شعرش را فدا كنـد         گذاري اد   داند كه براي پايه     او مي . ارتباط داشته باشد  

ام، يـك     خيال نكنيد شاعرم، نويـسنده    «: امري كه بارها خودش به اين موضوع اشاره كرده است         
  ).81ص: 1351نيما، (»قرباني دوره خودم هستم

به قول شما اين شهادتي اسـت كـه گوينـدة ايـن             . ام  از همه اينها گذشته من يك كار كرده       «
ام   نقـل از خانـه    (»ورتر داشته است و چقدر شهرت خود را فدا ساخته است          قسم اشعار هدفِ د   

  ).171 -2ص : ابري است
 اگر نيما براي آرام كردن سر و صداي مخالفـانِ قدرتمنـد خـود مجبـور بـوده اسـت                     :سوم

تقريباً نيمي از وقت خود را به سرودن اشعار كلاسيك اختصاص دهد، پـس چـرا در برخـي از        
عران معاصر، كه نمونة خوب آن مجموعه شعرهاي دكتر شـفيعي كـدكني             هاي شعر شا    مجموعه

بينيم؟ آيـا شـاعري       است، شعرهايي با قالبهاي كلاسيك را در كنار شعرهايي با قالب نيمايي مي            
  چون شفيعي كدكني در زماني كه شاعران كلاسيك گوي زمان ما به دليل افكار و اشـعار سـنتي           
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ند كه روزگاري نيما به دليل تازه بودن شـعر و انديـشة خـود               شنو  خود همان زخم زبانها را مي     

شنيد، اين كار را به دليل آرام كردن سرو صداي ادبا و شعراي سنت زده معاصر كرده است؟                    مي
 واقعيت اين اسـت كـه نيمـا از سـرودن اشـعار كلاسـيك خـود هـدفي                    6.البته كه چنين نيست   
گونه   همان–خود داشته است؛ آن هم نيمايي كه        كردن سرو صداي مخالفان       والاترودورتر از آرام  
  . برد  از ريختن آب در خوابگه مورچگان و تماشاي اضطراب آنها لذت مي-كه پيشتر نيز گفتيم 

البته در صورتي كه به اين مسأله باورداشته باشيم كه . داد توان پاسخ  به همة اين تناقضات مي    
ن يـا اثبـات تواناييهـاي خـود در سـرودن شـعر              هدف نيما از سرودن شعر در اين قالبها نه تفن         

 اگرچه هيچ گـاه موفـق       –پذيري و دادن انسجام دروني به آنهاست          كلاسيك، بلكه آزمايش فرم   
 تنها در اين صورت است كه تناقضها و دوگانگيهـا روي بـه يكرنگـي                –به انجام دادن آن نشد      

  . گذارند مي
 است و    هاي نيمايي را بخوبي دريافته      شهكدكني از جمله معدود كساني است كه اندي         شفيعي

اي است از آن نوع تحول كه   از يك سو نمونه– چه درحوزه نقد و چه در حوزة شعر –آثارش 
  . ايم در شعر و انديشة نيما ديديم و از سوي ديگر شاهدي است بر درستي آنچه تاكنون گفته

بينيم كـه پيـشتر       و تحولي را مي   با كمي دقت در آثار اين شاعر و منتقد معاصر، همان تغيير             
اين تحول در نگرش نسبت به قالبهاي كلاسيك را         . در شعر و انديشه نيما هم آن را ديده بوديم         

ايـشان در كتـاب ادوار شـعر فارسـي          . توان دربرداشت وي از شعر عقاب خانلري نشان داد          مي
هـاي سـنتي شـايد        مايـه در  « : نويسد  دربارة اين شعر، كه در قالب مثنوي سروده شده است، مي          

، 1380كـدكني،   شـفيعي (» هاي اخير، عقاب خانلري باشـد  موفقترين شعر اين دوره و همه دوره     
همراه بودن شعر عقاب با كلمه سنت، گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه دكتـر شـفيعي                  ).  56ص  

ر اند؛ اما كمي بعـد و در جـايي ديگ ـ        دانسته  كدكني در آن دوره، شعر و قالب عقاب را سنتي مي          
 درصد شعرهاي نو چاپ شـده در كتـاب و مطبوعـات             95شايد  «: نويسد  دربارة همين شعر مي   

بيست سال اخير فقط به اعتبار مدرن بودن، مدرنتر از عقاب خانلري يا زمـستان اخـوان باشـد،                   
كـدكني،   شفيعي(»توان عوض كرد  ولي همة آن شعرها را بر روي هم با يكي از اين دو شعر نمي              

ينجا ديگر قرار دادن شعر عقاب در كنار شـعر زمـستان اخـوان و يـك كاسـه                   ا). 25ص: 1370
  همين تحـول را    . كردن آنها نشان از تحولي از آن دست دارد كه در انديشه نيما هم ديده بوديم               
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بعد از آشنايي با شعر نو و جدايي كامل از قالبهاي كلاسيك، كه در              . توان ديد   در شعر او هم مي    

هاي تازه شـاهد حـضور    افتد و با گذشت زمان و كسب تجربه      اتفاق مي  »شب خواني «مجموعه  
البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كـه          . آرام آرام قالبهاي كلاسيك در كنار قالب نيمايي هستيم        

 تفـاوتي چـشمگير در سـاخت و         - بخـصوص قالـب  غـزل       –در بازگشت مجدد به اين قالبها       
 اولـين   -» ها  زمزمه« مقايسة يك غزل از مجموعة    . شود  ديده مي هاي گذشته     انسجام آنها با نمونه   

 نـشان از راهـي    –عة شاعر    آخرين مجمو  -» دار  هاي دنباله   ستاره«  با مجموعة    –مجموعة شاعر   
  . دهد كه شاعر از آغاز تا اين مرحله آن را پيموده است طولاني مي

  : ها از مجموعة زمزمه
 روي  دست به دست مدعي شانه به شانه مـي        

 خبــر از كنــار مــن، اي نفــس ســپيده دم بــي
  

 روي   آه كه با رقيب من جانب خانه مـي          
 34روي  اي آه شـبانه مـي       گرمتر از شـراره   

  

  : دار هاي دنباله و اين غزل از مجموعة ستاره
 ران كـن مـرا  دانم كه با   چون بميرم اي نمي   

  ام خاك و باد و آتش و آبي كزان بسرشتي

 در مسير خويشتن از رهسپاران كن مـرا         
 35وامگير از منروان در روزگاران كن مرا      

  

كدكني از سر تفـنن نيـست بلكـه بـه             اين توجه دوباره به قالبهاي كلاسيك از سوي شفيعي        
اين همـان كيميـا و كيميـا     . دليل درك عميق و اصولي وي از مفهوم فرم و ساخت شعري است            

 كه قالبهايي چون غزل و ربـاعي        كاري است كه سبب شده است تا بسياري از اشعار اين شاعر،           
آمده در كنار شـعرهايي چـون سـفر بـه خيـر،       بهترين و جديترين اشعار او به حساب    دارد، جزء 
  . قرار گيرد. . . حلاج و 

  
  گيري  نتيجه

شعري است كه با وزن عروضي منتها مصراعهاي آن محدود به           «نيما هرگز ننوشت كه شعر من       
وانـد كمتـر از دو ركـن و بيـشتر از چهـار ركـن داشـته        ت دو، سه و چهـار ركـن نيـست و مـي        

و آنان كه چنين تعريفي از شعر او ارائه كردند حق مطلـب را              ) 285ص  : 1373شميسا،  (»باشند
اند؛ چرا كه در اين تعريف و تعريفهاي انجام شـده از شـعر نيمـا                  ه  چنانچه بايد و شايد ادا نكرد     

  تعريفها گذشته از اينكه يـك واژة اساسـي كـه تمـام             اين  . هيچ نامي از فرم به ميان نيامده است       
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انديشة نيما معطوف به رسيدن به آن بود، يعني فرم را كم دارد؛ نيمي از اشعار و تلاشهاي او را                    

گيرد؛ يعني اشعار كلاسيك و تلاشهاي او براي فـرم بخـشيدن بـه قالبهـاي شـعر                    نيز ناديده مي  
  . بندي دوبارة آنها فارسي و قالب

سرود به اين باور رسيده بود كه بعـضي از قالبهـاي              ر همان سالهايي كه ققنوس را مي      نيما د 
كند؛ پـس تـلاش    كلاسيك شعر فارسي مانند رباعي در داشتن فرم با قالب ابداعي او برابري مي   

كرد تا با آزمودن قالبهاي ديگر شعر فارسي، آن قالبها را نيز از لحاظ فرم و انـسجام درونـي بـه             
 ابداعي خود برساند و به قول خودش طرز كار را عوض كند، نه اينكه طول مصراعها                 پاية قالب 

ضعف شاعري او كه بويژه در غزلسرايي بيشترين نمود را پيدا كرد مانع از به               . را كم و زياد كند    
اي كه سالها بعد كساني چون شفيعي كدكني با تكيـه بـر               سامان رسيدن اين انديشه شد؛ انديشه     

يما و تجربه تاملات خود موفق به انجام دادن آن شدند و توانستند كار نيمه تمام او                 هاي ن   آموزه
  . را به سر انجام برسانند

  
  
  نوشت پي
سيروس طاهباز كه زحمت بسياري براي چـاپ آثـار نيمـا كـشيد، برخـي از اشـعار نيمـا را در                       . 1
اما نكته ايـن اسـت كـه ايـن          « سد  نوي  او در اين باره مي    . به عمد نياورد  "  كامل اشعار نيما    مجموعة"

انداز نيما و مربوط به دوران جواني اوست كه فاقد ارزشـند و بـه ايـن دليـل كـه                       شعرها از آثار قلم   
» ام داراي اشتباهات وزني و اشكالات ديگـر اسـت مـن آنهـا را در چـاپ مجموعـة كامـل نيـاورده                      

  ).494طاهباز، نقل از كماندار بزرگ كوهستان ص (
آوري،   به صفحة سيزده مقدمة مجموعة اشعار نيما كه شراگيم يوشـيج آنهـا را جمـع               رجوع شود   . 2

 . تدوين و چاپ كرده است

 . ام ابري است به مقدمة كتاب خانه. ك.ر. پورنامداريان در اين باره بحث كاملي دارد. 3
كه خود تدوين و گـردآوري كـرده اسـت دربـاره     -اش بر ديوان نيما       شراگيم يوشيج در مقدمه    .4

گفت بيـشتر سـست       البته تمام رباعيات نبود، كه آل احمد مي       « : نويسد    تعداد رباعيات نيما مي   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
85

.3
.1

1.
1.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
8-

07
 ]

 

                            16 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1385.3.11.1.5
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37323-fa.html


ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
11،

هار
ب

13
85

 

  ...درجايگاه قالبهاي كلاسيك

  

25
 

او تعداد اين   . »است و نبايد چاپ كرد و دست آخر همين مقدار را چاپ كرديم كه كامل نبود               
 . نويسد  رباعي مي2500رباعيات را 

توان بـه     رم درخشاني بسرايند، مي   اند غزلهايي با ساخت و ف       از شاعراني كه پس از نيما توانسته       .5
 : سايه و شفيعي كدكني اشاره  كرد؛ براي نمونه اين دو غزل از شفيعي كدكني . ا. ه 

 آن عاشقان شـرزه كـه بـا شـب نزيـستند            
  

 رفتند و شـهر خفتـه ندانـست كيـستند           
  

  يا   
 شهر خـاموش مـن آن روح بهارانـت كـو          

  

ــو      ــت ك ــوه هزاران ــيدايي انب ــور و ش  ش
  

اي از دكتـر      آواز باد و باران كه انتخابي از اشـعار شـفيعي كـدكني همـراه بـا مقدمـه                  در كتاب    .6
  : پورنامداريان است، آخرين شعر اين مجموعه غزلي است با عنوان خطابة بدرود

 دانم كه باران كـن مـرا      چون بميرم اي نمي   
  

 در مسير خويشتن از رهسپاران كن مـرا          
  

  :و شعر قبل هم رباعي زير است 
 گــه ملحــد و گــه دهــري و كــافر باشــي  
ــايي را   ــذاب تنهــ ــشد عــ ــد بچــ  ببايــ

  

  

 دشــمن خلــق و فتنــه پــرور باشــدگــه 
 مــردي كــه ز عــصر خــود فراتــر باشــد
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